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  با فرھنگ رسمي  ھا در چالش  با دكتر ناصر تكمیل ھمایون ؛ اقوام و پاره فرھنگوگو گفت
  

  جواد ماھزادهاز  
 

ھاي تاریخ و  وي دكتراي خود را در رشتھ.  در شھر قزوین است١٣١۵ تكمیل ھمایون متولد ناصر
ھاي تاریخي و   مقالھ در زمینھ١۵٠ از سوربن فرانسھ اخذ كرد و تاكنون نزدیك بھ ١٣۵۶شناسي در سال  جامعھ
تاریخ <توان بھ   آثار او ميینتر مھماز جملھ . شناختي در مجلات گوناگون علمي و پژوھشي منتشر كرده است جامعھ

> مشروطھ خواھي ایرانیان<، >تحولات قشون در تاریخ معاصر ایران)<  جلد٣٣> اجتماعي و فرھنگي تھران
با عناوین تاریخ > دانم؟ از ایران چھ مي<و ده كتاب از مجموعھ > نظام و نھاد آموزشي در ایران باستان)< جلد٢٢

 .نام برد...  و پرورش، گندي شاپور و موزشرزم، آفارس، خوا در یك نگاه، خلیج
 

 تكمیل ھمایون عضو ھیات علمي پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي و مدیر مجموعھ دكتر
وگو  این گفت. شود  ھفتاد سالھ مي١٣٨۵ھاي فرھنگي، سوم آذرماه  دفتر پژوھش> دانم؟ از ایران چھ مي<ھاي  كتاب

ھا با وي انجام   پاره فرھنگموضوعدھاي فرھنگي و اجتماعي چند سال اخیر ایران و نیز با محوریت مسائل و رویدا
 براي ورود بھ بحث مورد نظرمان در ابتدا نیاز بھ ارائھ تعاریف از كلیاتي داریم تا در ادامھ راه مجبور بھ  . شده است

ن تعریفي كوتاه از فرھنگ و خرده فرھنگ آنچھ در اینجا مورد نیاز است بھ دست داد. گریز و بازگشت بھ عقب نشویم
 .رود ھا بھ شمار مي ھا و خرده فرھنگ شناختي است كھ بدون شك مدخل اصلي بحث قومیت  معھاز منظر جا

 
شناسي و مردم شناسي تعاریف زیادي وجود دارد كھ شاید تعداد آنھا متجاوز از   فرھنگ در جامعھدرباره

مثلا تعریف یك ماركسیست با تعریف یك كاتولیك مومن تفاوت دارد یا . ھاي گوناگون است اریف بعضا مبتني بر ایدئولوژياین تع. سیصد یا چھارصد تعریف باشد
ضمن اینكھ . ھا در تعریف فرھنگ اثر گذارند یعني ایدئولوژي. كند كند با تعریف یك انگلیسي فونكسیونالیست فرق مي  نژاد ارائھ ميمنيتعریفي كھ یك آلماني ژر

 و اریخھمین طور ادبیات و ت. شناسي تعریفي دیگر دھد و جامعھ شناسي تعریف خاصي از فرھنگ ارائھ مي مثلا علم مردم.  تعاریف با علم ھم در ارتباطنداین
   .شناسي و سایر علوم ھم تعاریف خاص خود را دارند باستان

 
بھ . تقد باشند وجود ندارد و من نیز تعریف شخص خودم را از فرھنگ دارمنظران بھ آن مع  تعریف جامع و كامل و ھمیشگي كھ ھمھ صاحببنابراین

 اصاي آتشین با مختصات خ درست مثل زماني كھ خورشید را كھ كره. اعتقاد من گاھي اوقات تعریف فرھنگ با تعریف آثار فرھنگي یكسان فرض شده است
ھمین گونھ است اختلاط دو مفھوم فرھنگ و . رشید است و نباید آن را خورشید در نظر گرفتبریم، در حالیكھ آفتاب اثر خو خودش است بھ عنوان آفتاب نام مي

   .آثار فرھنگي
 
 
حالا اگر آنھا را فرھنگ بنامیم پس آثار فرھنگ . ھاي اجتماعي و اخلاقي آثار فرھنگي ھستند  این تعریف موسیقي و آداب و رسوم و سنن و روشبا

 عبارت از رھنگف: كنم نخست باید تعریفي از فرھنگ ارائھ كرد ھنگي ھستند پس فرھنگ بھ چھ معنا است؟ بھ ھمین دلیل تصور ميكدامند و اگر بگوییم آثار فر
 آید و پدید آمدنش با جامعھ در پیوند مستقیم است؛ با این تفسیر كھ جامعھ بدون فرھنگ وجود ندارد و دینامیسم یا پویایي خاصي است كھ در یك جامعھ پدید مي

   .دارد نگاه مي> خود شدن<كند و آن را در  مي> خود<گیرد و در فراگرد زمان جامعھ را تبدیل بھ  فرھنگ ھم تنھا در جامعھ شكل مي
 
ھایي كھ در حركت  خود بودن بھ معني ماندن در خود نوعي ارتجاع است و خود شدن یعني آن خود بودن.  خود شدن با خود بودن تفاوت دارداین

. سازد  ميمعھآید و جامعھ را جا ھا پدید مي ھر بودني شدني نیست ولي ھر شدني بھ دنبال بودن. تفاوت دارد> بودن<با > شدن<در واقع . گیرند رار ميتاریخي ق
...  و دین و رفتارھا وھاي علم و ھنر و اخلاق كند، پدیدارھاي فرھنگي در زمینھ شود و جامعھ را جامعھ مي آن زمان كھ فرھنگ بدین سان با جامعھ ادعام مي

   . استمصادیقفرھنگ زاینده این . اند اما خود فرھنگ و ھمھ آن نیستند این پدیدارھا نشأت گرفتھ از فرھنگ. آید وجود مي بھ
 

 مناطق حال در جوامع بزرگ مثل ایران فرھنگ با. این فرھنگ تعلق بھ جامعھ دارد.  فرھنگ پویایي خود شدن جامعھ در فراگرد تاریخ استپس
 افیایيھاي جغر ھاي متعدد ھر یك ویژگي در زماني كھ مردم مراوداتي در سطح امروز نداشتھ و رفت و آمد آسان نبوده، محیط. جغرافیایي متعددي مواجھ است
طقي با فواصل پنج كیلومتر ھم زبان شدند كھ در منا ھا مردمي یافت مي در آن زمان. ھا پدید آورنده ویژگي فرھنگي ھم بوده است خود را داشتند كھ این ویژگي

 تاریخ داریم وقتي كھ ناصرخسرو بھ رد. فھمند ھایي حاصل شده و ارتباطات وسعت یافتھ و ھمھ ھمدیگر را مي اما بھ تدریج پیشرفت. فھمیدند یكدیگر را نمي
در واقع ناصرخسرو . فھمیدند ما بھ سختي یكدیگر را ميگفتند ا كند قطران و ناصرخسرو بھ فارسي سخن مي آید و با قطران تبریزي صحبت مي تبریز مي

   .شده است  مينھاكرد، قطران نیز ھمین طور ولي عدم رابطھ میان مناطق مانع از فھم كلام آ بدخشاني فارسي صحبت مي
 

شنویم و ھمھ بھ سمت   را ميھاي غلیظ سابق  امروز چنین مشكلاتي وجود ندارد یك زبان رسمي مسلط شده است و بھ ندرت در شھرھا لھجھولي
 وياقلیم جغرافیایي حتي ر. دھد پس محیط جغرافیایي زبان و حتي دین و اعتقادات را ھم، رنگ و بو و ظاھر دیگري مي. اند نوعي وحدت زباني حركت كرده

ھا  پس این. خورد ھا ھم كاملا بھ چشم مي  در لباس پوشیدناین تفاوت. پسندند ھا سفید را مي مثلا كردھا بھ رنگ سرخ علاقھ دارند و بلوچ. ھا تاثیرگذار است رنگ
 و من تعبیر پاره فرھنگ را براي آن استبرند كھ متعلق بھ قومیت آنھا  مي ھاي خاصي ھم بھره ھا و خصلت ھمھ داراي فرھنگ واحد ایراني ھستند اما از ویژگي

   .گوییم اي ھم برخوردارند كھ بھ آن پاره فرھنگ مي دارند از اضافات و تعلقات ناحیھیعني در عین این كھ زیر پوشش فرھنگ واحدي قرار . برم كار مي بھ
 
ھایي را  تواند در ذیل خود خرده فرھنگ ھایش مي توان استنباط كرد كھ بستھ بھ قدمت، قوت و ریشھ شمول را مي  این تعاریف یك فرھنگ كلي و عامدر
آیا این ھمان فرھنگ . اي عناصر و اشتراكات، در جایي وابستھ بھ ھم ھستند از یكدیگرند اما بھ دلیل وجود پارهھا اگرچھ متمایز  این خرده فرھنگ. شامل شود

 ھا بھ یكدیگر شده است؟ واسطھ یك قدرت یا حكومت تمركزگرا پدید آمده و موجب اتصال خرده فرھنگ رسمي و داراي مركزیتي است كھ بھ
 

ماند كھ بھ منبعي واحد متصل  اي از فرھنگ مي اند چرا كھ خرده فرھنگ بھ تكھ را بھ اشتباه خرده فرھنگ نامیده باید توضیح دھم كھ این عبارت ابتدا
   .اي از یك كلیت فرھنگي است دھد كھ پاره نیست ولي پاره فرھنگ نشان مي

 



نھا  ند؛ اما مصادیقي ھم دارند كھ مخصوص خود آھا با بسیاري عناصر فرھنگي مردم نقاط دیگر نیز مشترك باش  ممكن است عناصر پاره فرھنگحال
 فرھنگ اگنجد، پاره فرھنگ ی آنچھ در آن منطقھ است علاوه بر اینكھ در شمول فرھنگي مي. دانیم است و آن را فرھنگ ملي در صبغھ قومي ھمان منطقھ مي

   .شود قومي آن منطقھ قلمداد مي
 

 پوشي كنیم؟ شود از لفظ خرده فرھنگ چشم یا و آداب ملي باعث مياي چون بومیت و جغراف  عوامل پیوند دھندهیعني
 
آنھا تلاش كردند با ترویج .  با ترجمھ فرھنگ بومي ھم موافق نیستم چرا كھ از سوي استعمارگران در ایران رایج شد و مورد استفاده قرار گرفتمن

ھا وجود  فرھنگ ملي در تمام پاره فرھنگ. اي استفاده كنیم این كلمھ از واژه قومي یا منطقھباید بھ جاي . این واژه نوعي تحقیر و توھین بھ ملت ایران روا دارند
   .گذارد ھایش شكل متفاوتي را بھ نمایش مي دارد ولي فرھنگ قومي صورتي از فرھنگ ملي است كھ در ھر منطقھ با توجھ ویژگي

 
 

وجود دارد ولي تجلي ... مثلا آیین نوروز نزد كرد و لر و خراساني و بلوچ و . كند ي ملي در ھر منطقھ و بوم وبر، بھ شكل آن منطقھ جلوه مفرھنگ
 و با اشكال يدر واقع چون آن اقوام ھمگي ایراني ھستند داراي فرھنگ مل. آن در ھر منطقھ متمایز از دیگري است و عناصر مشخص متعلق بھ خود را دارد

   . ھم بھ ھمین ترتیب ھستندمھاجران خارج از كشور. مختلف قومي متنوع است
 

ھاي  ھاي بشري غیرایراني، چرا كھ انسان ھا قابل رویت است و امكان تشابھ دارد و ھم در سایر فرھنگ ھایي ھم در پاره فرھنگ  مولفھچنین
ھایي كھ كنار رود   ممكن است زندگي انسانبھ عنوان نمونھ. ھاي مشابھي با نقاط دیگر پیدا كنند غیرایراني ھم چھ بسا با اوضاع جغرافیایي ھم شكل، فرھنگ

   .ھا را بھ كل متفاوت و خالي از نقاط مشابھ با یكدیگر قلمداد كرد توان فرھنگ بنابراین نمي. اند با مردم ھمجوار با رود فرات داراي تشابھ باشند سند ساكن
 
 
ھاي بزرگ چین، ھند، آسیاي مركزي،   بھ این دلیل كھ ایران در میان فرھنگ اضافھ این كھ ایران از لحاظ جغرافیایي در مركز عالم واقع بوده است؛بھ
 نقاط دیگر مجبور بھ ھھا در عین عبور ب بسیاري از این فرھنگ. النھرین و یونان و روم قرار دارد، داراي مركزیت و با ھمھ آنھا مرتبط بوده است مصر، بین

   .ھاي بشري بوده است و ھم از خود بر آنھا افزوده است یعني ایران ھم ناقل فرھنگ. اند گرفتھ اند و مسلما از آن تاثیر مي  عبور از ایران بوده
 

گذارد كھ در مساجد این كشور نماز صبح را پگاه و نماز عشاء را  اي تاثیر مي رود بھ اندازه  اسلام از ایران بھ آسیاي مركزي و سپس چین ميوقتي
 پدیده دین در عبور از ینبنابرا. خواندند ھا نماز را بھ زبان فارسي مي در بخارا ھم سال. ت كھ شاید معني آن را ھم نداننداین در حالي اس. كنند شام خطاب مي

   .پذیرد شود و خواه ناخواه تاثیر مي مي> ایرانیزه<ایران و صدور بھ مناطق دیگر بھ اصطلاح 
 

ھاي مختلف داشتھ  در تمدن این امكان وجود دارد كھ اشتراكات زیادي با فرھنگ. د دارد دیگر این كھ بین تمدن و فرھنگ ھم تفاوت عمیقي وجومطلب
بریم   نام مياصھاي خ كما اینكھ از تمدن غرب بھ عنوان انگلیس و فرانسھ و آلمان و آمریكا و محدوده. باشیم ولي در فرھنگ صاحب اختصاصات خودمان باشیم

   .فرھنگ خاص خودشان را دارندولي در عین حال ھر كدام از این كشورھا 
 

از سوي دیگر ایران و مصر و سوریھ و عراق و تركیھ را ھم در . دھد  در رابطھ با طبیعت، مادیت، صنعت و ابزارھاي بشر، تمدن را شكل ميفرھنگ
ھاي جھان   تمدندبنابراین محققان تعدا. ھا یافتن نقاط مشترك دور از ذھن نیست ضمن این كھ در فرھنگ. كند بندي مي اوت دستھھاي متف یك تمدن اما با فرھنگ

د ھاي بشري بای ھا و جامعھ ھا را بشماریم بھ عدد چندین ھزار یعني بھ تعداد جماعت اند ولي زماني كھ بخواھیم فرھنگ را منحصر بھ چھل یا پنجاه تمدن كرده
   .اشاره كنیم

 
 این طور نیست؟. ھا ھستند ھا بسیار محدودتر از فرھنگ  این احتساب تمدنبا
 

مثلا آفریقاي پانصد سال پیش صاحب فرھنگ اما فاقد تمدن . ھایي فرھنگ وجود دارد ولي از تمدن خبري نیست  جا باید تصریح كنم كھ در دورهھمین
التقریب در دوره مادھا وارد عرصھ تمدني  ران ھم در دوراني فرھنگ داشتھ و خالي از تمدن بوده تا اینكھ عليای. بود و ھمچنین است سرگذشت مردم سیبري

   .شود مي
 

گویند،  ھا سخن مي  ملت-شدن مرزھا و نابودي دولت   تمدن كدام ھستند؟ آیا با وضعیت كنوني جھاني كھ در آن متفكران از برداشتھمعیارھاي
 اش داشتھ باشیم؟ مدن بھ معناي كلاسیكتوانیم باز ھم ت مي

 
دانند؛ حال باید دید كشورھا چھ زمان   تمدن را ایجاد شھرھاي بزرگ، ساختار شھري، حكومت و پدیدآمدن نوشتار یا نویساشدن انسان ميمعیارھاي

بوده و بھ لحاظ ساختار شھري و نوشتار و نوع حكومت بھره  عنوا نمونھ عربستان در زمان حضرت رسول از تمدن بي بھ. اند بھ این معیارھا دست پیدا كرده
 .شود ھاي تمدني بھ شمار نرفتھ است، اما بھ تدریج وارد تمدن اسلامي گردیده و بسیار مترقي و پیشرفتھ ھم مي واجد ویژگي

 
 نیست، ھر كشور و مردمي صاحب رود، اصطلاح درستي كار مي فضیلتي و فرومایگي بھ ھم كھ معمولا بھ جاي بي> فرھنگي بي< عامیانھ اصطلاح

 و عھجام. آید گیري جوامع پدید مي فرھنگ ماده برسازنده ھر تجمیع انساني است و ھمزمان با شكل. آید اي بدون فرھنگ پدید نمي فرھنگ است و ھیچ جامعھ
توان آن را  شناسان ممكن است نادرست باشد و نمي  و جامعھشناسان با این وجود تعریف ارائھ شده من در نگاه بسیاري از مردم. اند فرھنگ با ھم یگانگي یافتھ

 .قطعي توصیف كرد
ھا نخواھد  سازي فرھنگي بھ علت تحولات تكنولوژیك ھمھ این تعاریف را بر ھم بریزد، ولي قادر بھ نابودسازي ھمھ فرھنگ  و جھانيسازي یكسان

 واحد ھم مدنيحتي امكان بوجود آمدن ت... یك زبان صحبت كنند، یك شكل و ھمسان بیندیشند وھا ذیل آن با  شود كھ ھمھ انسان یك فرھنگ غالب یافت نمي. بود
ھا دخالت  ھاي فراواني با تمدن آمریكایي دارد و در این میان مسائل فرھنگي ھستند كھ در ایجاد تمدن ھمین امروز تمدن اروپایي تفاوت. دور از ذھن است

 .كنند مي
 

ممكن است عشق بھ . اند ھاي مختلف دچار تزلزل فرھنگي شده ین است كھ از ناحیھ تكنولوژي غربي، اقوام و فرھنگا  آنچھ دلخراش است،اكنون
 امكان ،شد ھاي بعد بھ چشم نیاید، اما اگر این تحول بھ طور طبیعي در جھان حادث مي آداب و رسوم و سنن و ملیت كھ امروزه در میان ماست، در میان نسل

شدن است و این نوعي امپریالیسم فرھنگي است كھ بھ  آن از سوي جوامع وجود داشت، ولي امروز این روند با زور و تحمیل در حال اعمالمقبولیت و پذیرش 



بل،  موفق شود، ولي در مقاامرممكن است مقداري در این . ھاي غربي و ابزار تبلیغاتي قصد دارد جھان را مجبور بھ دگرگوني كند ھا و فرستنده یاري شبكھ
 .ھاي فراواني ھم بر سر راه خود خواھد دید مقاومت

 
شدن بھ امپریالیسم   تسلیم-اش  خصوص ایران از منظر جایگاه اسلامي  و بھ-اي متشكل از چین و ھند و سپس ایران  كنم در آسیا و حوزه  گمان ميمن
 دارند و ھر ودرھاي متعددي را زیرشاخھ فرھنگ و مشي سیاسي و اجتماعي خكنیم، ھر كدام كشو نمونھ این مقاومت را در ھند و چین مشاھده مي. حادث نشود

این سھ منطقھ بزرگ فرھنگي . یك بر مناطق مختلفي تاثیرگذارند، ھمانگونھ كھ ایران در آسیاي مركزي و مناطق فارسي زبان داراي حوزه تاثیر تمدني است
 .د نشوندخواھند پافشاري كنند تا نابو محورھاي اساسي ھستند كھ مي

 
ھا امري  بھ ھر حال ردكردن دستاوردھا و اختراعات و پژوھش.  این مقاومت نباید مانع از پذیرش دستاوردھاي مثبت بشري از ناحیھ غرب باشدالبتھ

 . شودتھساني پذیرفآن مصادیقي كھ برھم زننده زندگي و روند حیات فرھنگي جوامع است، نباید بھ آ. منطقي ھم نیست و حساب كار آن از فرھنگ جداست
 

رویم، بھ  ایم و بھ ھر سمتي كھ مي ھمان بحثي كھ یكصد سال در برزخ آن گرفتار مانده. خوریم  اینجا بھ بحث ھمیشگي نزاع سنت و تجدد برميظاھرا
 .خوریم بست مي بن

 
پذیر قرار دارند كھ بھ   وضعیتي متزلزل، معلق و آسیباینان در. توان آنھا را سنتي خواند و نھ مدرن  امروزه با كشورھایي رویاروییم كھ ميمتاسفانھ

 شھر و منطقھ با درایت ھرعنوان نمونھ ما در ایران ارتش منظمي نداشتیم، اما در جنگ جھاني اول  بھ. اي دندانگیر امپریالیسم باشند توانند لقمھ مي راحتي
زدیم، ولي در جنگ دوم كھ صاحب ارتش منظم بودیم،  ابر بیگانگان دست بھ مقاومت مياي كھ داشتیم، در بر ھاي توانمند منطقھ ھا و روحانیون و شخصیت خان

اكنون ھم در چنین وضعیتي بھ .  ھم كنده شده بودیمياین واقعیت نشانگر این است كھ ما مدرن نشده بودیم، اما از قالب سنت. مقاومت ما بھ یك شب ھم نرسید
این یك بیماري است كھ از . ایم روند، حفظ نكرده و اروپایي ھم نشده كننده فرھنگ ملي بھ شمار مي  را كھ تثبیتھاي فرھنگي بریم، بھ طوري كھ مولفھ سر مي

كردند،  خورد و زنان و مردان ما اگر خود را متظاھر بھ غربي شدن مي  بھ چشم ميرنفوذ استعمار و فرھنگ امپریالیسم ریشھ گرفتھ است كھ در زمان شاه بیشت
. نشیني نداریم اصطلاح آپارتمان ھمین طور است نحوه زندگي ما در آپارتمان كھ در آن ساكنیم، اما فرھنگ بھ. ھا بودند شان پایبند سنت اب و رسومدر خانھ و آد

 . فرھنگي تثبیت شده استفقداندھنده نوع دوگانگي و  این مسالھ نشان
 
توان در تركیھ  نمونھ چنین حیاتي را مي. جھت تظاھر بھ آن نكنیم ست رھا كنیم و بي نكاتي را كھ با فرھنگ، سلایق و علایق جمعي ما ھمخوان نیباید

ام، مسلمانم،  من ھستم، ایراني<ترس و محابا اعلام كرد كھ  باید در یك نقطھ ایستاد و بي. مشاھده كرد كھ ظاھري كاملا غربي، اما باطني ترك و شرقي دارد
 <. انسانمام و بھ سان ھمھ جھان ام، آسیایي  شرقي

 
بھ نظر شما چھ . ھا برسیم خواھیم بھ نحوه یكپارچگي و چگونگي انسجام پاره فرھنگ سازي فرھنگي مي  ورود بھ بحث ملیت و عوامل یكساناز

 ھا نقش دارند؟ ھا بھ جاي اشتراك و یا وسعت یافتن دامنھ افتراق) یا فرھنگ(عواملي در ایجاد اختلاف میان اقوام یك ملت 
 

اول عامل خارجي است كھ در . توان اشاره كرد آید، بھ چند عامل مي ھاي خاصي كھ در مناطق مختلف ایران بھ وجود مي ھا و تنش الش چدرباره
 و) وري و غلام یحیي پیشھ(ھاي مربوط بھ آذربایجان  كرد در عھد ناصري و مسائل مربوط بھ كردستان بھ ھمچنین غائلھ... دوران معاصر از شورش شیخ عبیدا

یعني اسنادي كھ اكنون محققاني چون كاوه بیات و . توان در آنھا برجستھ دید  گاھي اوقات سیستان و بلوچستان و خوزستان بھ راحتي نقش عوامل خارجي را مي
زستان و سیستان ھم بارھا بھ وجود  در خوھا ھمین اتفاقات را انگلیسي. ھد داشتن استالین را در ماجراي آذربایجان نشان مي اند، كاملا دست دیگران منتشر كرده

 .اند آورده
عنوان یك قدرت حاضر در   ممكن است شوروي بزرگ وجود نداشتھ باشد و روسیھ ھم فعلا كاري بھ این مسائل نداشتھ باشد، اما آمریكا بھامروز

 و بعد با بسازدتواند آذربایجان و كردستان و خوزستان مستقلي كند تا ب باره فروگذار نمي شدن ایران معتقد است و از ھیچ كوششي ھم در این تكھ منطقھ بھ تكھ
طبیعي است كھ دستیابي بھ این ھدف در مقابل كشوري بزرگ دشوار و . گرانھ و اعمال نفوذ خود را كامل كند اینھا تك تك مراوده داشتھ باشد و اھداف سلطھ

 .دیرامكان است
 
كند و  اي را اتخاذ مي گذارد، بلكھ روش سیاستمدارانھ كردن یك كشور قدم پیش نمي ه بھ اسم تجزیھگا خارجي ھیچ. طلبد  مسال ھوشیاري ما را مياین

ھاي آزاد و   انسانوانگر است و شما ارتباطي با یكدیگر ندارید و باید بھ عن كند كھ آذربایجان آذري است و خوزستان عرب است و فارس سلطھ بالفرض اعلام مي
ھاي  ھا ھم بھ جاي اینكھ قوم متاسفانھ حكومت. كنند تا علیھ وحدت ملي بشورند گرایي تلقین و تزریق مي در واقع در آنھا احساسات قوم. سربلند بھ استقلال برسید

 .اند  ناخواه تفرقھ و جدایي بھ وجود آوردهواهھاي آنھا انگشت بگذارند، خ تر و نزدیكتر كنند و بر یگانگي مختلف ایراني را با یكدیگر موتلف
 
توان در سیستان و بلوچستان نام اشخاص و مشاھیر اھل تسنن و قابل احترامي چون زكریاي رازي و امام محمد غزالي و حتي   عنوان مثال ميبھ

 .شود آسمان و زمین ھم بھ ھم بافتھ نمي. اند و ھم اھل تسنن ھایي مورد قبول شیعھ سعدي و مولانا و حافظ را انتخاب كرد كھ ھم شخصیت
 
اي خود داشتھ باشیم و علایق قومي را كتمان كنیم، طبیعي است كھ این اختلافات سر باز  ھاي سلیقھ ز سر لجبازي و تعصب، اصرار بر مولفھ ااگر

 .ھا را تقلیل داد توان با پررنگ كردن آنھا دامنھ این قبیل تنش قدر مشتركاتي در این سرزمین وجود دارد كھ مي. كند مي
 
آید؟ آنھا  ن اسامي میادین را ستارخان و باقرخان و مشاھیر قومي منطقھ انتخاب كنیم، چھ گزندي بھ فرھنگ رسمي وارد مي وقتي در آذربایجایا

 احساسات ھاین واقعیت است كھ گاه ب. شود ھا و دلگرمي آنان مي قھرمانان ملي ھستند؟ این كارھا باعث پیوند میان حكومت مركزي و اقوام و پاره فرھنگ
 .اند اي بیھوده دم از توھین زده  مذھبي در كشور ما توھین شده است و البتھ گاھي ھم نشده و عدهھاي اقلیت

 
اقداماتي قابل تمجید است، ولي این كار را براي اھل تسنن ھم ... ھایي با اسامي حضرت مریم و ھا با نام شھداي ارامنھ و بوستان  خیاباننامگذاري

 ١٠ نزدیك بھ تھرانھا كھ در تعداد بھ مراتب اندك ھستند، در  یھودي. میلیون یا كمتر سني مذھب در ایران داشتھ باشیم١٠شاید در حدود . باید انجام داد
ھا و  فرھنگ مسیحیان و زرتشتیان ھم بھ ھمین ترتیب داراي كلیسا و آتشكده ھستند و باید شرایطي را ایجاد كرد كھ براي ھمھ پاره. دارند) كنیسھ(عبادتگاه 

 .ھاي برابر و ارزشمند در زمینھ مراكز تحقیق و پژوھش و عبادتگاه قابل دسترس باشد  فرصتمذاھب
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